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  از آغاز تا قرن پنجم سيري در تصوف
  1يلدا بابايي

  دبير آموزش و پرورش استان اصفهان -دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان ،كارشناس ارشد عرفان اسلامي

  :چكيده
اي است از اهل حقيقت كه از خواهش نفسـاني   تصوف مأخوذ از تازي به نام مذهب طايفه

تصوف از نخستين روزهاي پيدايش خود تا قرن . دانند مي پاك شده و اشياي عالم را مظهر حق
گـاهي دچـار پيشـرفت و گـاهي دچـار      . پنجم دستخوش تغيير و تحولات بسياري قرار گرفت

هاي بسياري ديد و صـوفيان بسـياري عمـر     تصوف در روزگار خود فراز و نشيب. شد ركود مي
  . خود را وقف آن نمودند

آن را از قـرن اول تـا قـرن پـنجم مـورد      تصوف و تحـولات   اين پژوهش با روشي تحليلي
  هجـري   دوم  از قـرن   و صـوفي   دهد تا بر اين مطلب تأكيد كند كه واژه تصـوف  مي مطالعه قرار

در اين قرن . رود مي شد و قرن سوم دوران طلايي تصوف به شمار  اسلامي  وارد فرهنگ  قمري
رن چهـارم نظـامي كلـي بـراي     در ق ـ. اي شدن رايـج شـد   تأسيس خانقاه، پشمينه پوشي و فرقه

شعر در كنار نثر در قرن پنجم براي بيان عقايد صوفيان به كار گرفته شـد  . تصوف به وجود آمد
   .و صوفيان از آزادي بيان برخوردارشدند

  :ها واژه كليد
  .تصوف، صوفي، خانقاه، پشمينه پوشي

                                                 
1- yaldababaei355@yahoo.com  



  
  
  
  
  

 پيشگفتار
انسان را موجودي با نيازهاي فطري و مادي آفريده است و او ناگزير به پاسخگويي خداوند 

در پاسخ دادن به  ها با مطالعه تاريخ به اين نكته دست خواهيم يافت كه انسان. به اين نيازهاست
برخـي سـعادت و   . ي گوناگون و متفاوتي را انتخاب نموده اسـت ها و روش ها اين نيازها شيوه
. انـد  ي نفساني خود توجه نمودهها ر پايبندي به تجملات دانسته و تنها به هوسخوشبختي را د
به دليـل اهميـت ايـن مسـأله ايـن      . اند نيز از دنيا و ماديات آن رويگردان شدهاي  در مقابل عده

دهـد تـا بـر ايـن مطلـب       مي پژوهش سير تصوف از آغاز تا قرن پنجم آن را مورد بررسي قرار
به دليـل اوضـاع بـد    ) ص(در زمان پيامبر . از زهد سرچشمه گرفته استتأكيد كند كه تصوف 

شـدند   مـي  اقتصادي مهاجرين و شرايط آن زمان مردم به قناعت و ترك ماديات دنيوي تشـويق 
  .اما، تصوف به شكل پيشرفتة آن در بين مردم رايج نبود

  صـوفي   ابوهاشـم  شـد و   اسـلامي   وارد فرهنگ  قمري  هجري  دوم  از قرن  و صوفي  تصوف
،  عدويـه   رابعـه : عبارتند از  قرن  در اين  مشاهير صوفيه. شد  ناميده  صوفي  بود كه  فردي  نخستين
  . ادهم  ، ابراهيم صوفي  ابوهاشم

دنيـا    بـه   محـض   اعتنايي و زهد و بي  از سادگي. رسيد  كمال  به  تصوف  هجري  سوم  در قرن
بايزيـد  :عبارتنـد از   قمري  هجري  سوم  و عرفا در قرن  هير صوفيهمشا.  آمد و ظهور يافت  بيرون

  . و جنيد بغدادي  بسطامي
و   عملـي   در تصـوف   كامـل   و نظـامي   يافـت   توسعه فراوان  هجري تصوف  چهارم  در قرن 
.  قرار گرفت  عموم  و در دسترس  يافت  شهرت  صوفيه  هاي ها و رساله كتاب. گرديد  وضع  نظري

  .برد  ،نام و ابونصر سراج  از شبلي  توان ، مي قمري  هجري  چهارم  قرن  معروف  صوفيان از
،  قـرن   بـارز ايـن    از خصوصـيات . بود  گسترش  رو به  و تصوف  عرفان  هجري  پنجم  در قرن

  و صـوفيان   عارفـان   از جمله. و تأليف كتب بود  در شعر فارسي  و صوفيانه  افكار عرفاني  تجلي
  .برد  نام  توان را مي  محمد غزالي  ابوسعيد ابوالخير و امام  شيخ:  قرن  مشهور اين



 147/ از آغاز تا قرن پنجم سيري در تصوف

 

  ريشه لغوي تصوف
قبل از اين كه تعريف تصوف و سير آن از آغاز تا قرن پنجم بپردازيم لازم اسـت بـه ريشـه    

وف يص –صاف « :نويسد مي معلوف پيرامون ريشه لغوي تصوف. لغوي اين كلمه پرداخته شود
  )441،2:1374معلوف، ( .»صار صوفيĤً، تخلق بالصوفيه: التصوف. ظهر عليه الصوف: صوفاً -

افپشمينه پوش شد. (نمايان گشت پشم بر او: ص (فوصوفيگري را پيشه . صوفي شد: تَص
  .خود كرد

طريقه سلوكيه قوامها لتقشـف و التحلـي بالفضـائل، لتزكـو     : التصوف«: و أنيس معتقد است
  )529:1378انيس، ( .»النفس و تسموالروح

ست تا نفس تزكيه ها كه اصل آن رياضت و آراستگي به نيكياي  روش رفتارگرايانه: تصوف
  .گردد و روح تعالي يابد

اسـت از  اي  تصوف مأخوذ از تازي به نام مذهب طايفه: اند تصوف نيز گفتهدر معناي لغوي 
: داننـد و گوينـد   مـي  و اشياي عالم را مظهر حـق اهل حقيقت كه از خواهش نفساني پاك شده 

پوشيدند لهذا كلمه تصوف را بر اعمال و افعـال آنـان    مي چون در زمان سابق اين طايفه صوف
تواند مشتق از صوف باشد كه به معناي يك سو شدن و  مي اند و يا آن كه اين كلمه اطاق نموده

نفيسـي،  (.انـد  ه و روي گردانيـده روي گردانيدن است چـه آنـان از ماسـوي االله يـك سـو شـد      
891:1355(  

باشـد و پشـمينه    مـي  دهخدا بر اين باور است كه تصوف به مذهب صـوفيه در آمـدن مـرد   
، 4: 1373دهخـدا،  (. پوشيدن مأخوذ از صوف بالضم كه به معناي پشم و نوعي از پشمينه است

5929 ( 

  تعريف تصوف
خورد كه در اين قسمت بـدان   مي چشمتعاريف بسياري از تصوف نزد محققان و عالمان به 

اند بـا وجـود    بزرگان صوفيه تعاريف بسياري براي تصوف و صوفي ذكر كرده.شود مي پرداخته
. اند تعريف جامع الأفراد و مانع الأعيـاري بـراي تصـوف بيـان كننـد      همه اين تعاريف نتوانسته

و تغـايري كـه در    هجويري از جمله افرادي است كه به اعتقـاد وي خـود ايـن همـه اخـتلاف     
اي بـراي تصـوف و    تعاريف آنها وجود دارد كاشف از اين است كه هر كدام مفهوم علي حـده 

  .اند صوفي قائل بوده
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سهروردي به نقل از ابوالحسن نوري گفته است جملگي تصوف نگاهداشـت آداب اسـت،   
يق آداب محافظت و هر كرداري را ادبي، هر كه بر دقا) و هر گفتاري را ادبي(هر وقتي را ادبي 

بـرد كـه    اگرچه گمان مـي . بهره ماند دور است نمايد به مقصود رسد و هر كه از حفظ آداب بي
: 1374سهروردي، ( .اند كه نيكويي ادب ظاهر عنوان ادب باطن است مقبول است و بعضي گفته

23(  
ديـك  سرانجام، فروهر تعاريف محققان را از تصوف، در ظاهر متفـاوت و در مفهـوم نز  ... و

يابيم كه سخنان بزرگان قوم اگرچه به  مي دانسته است كه اگر به حقيقت تصوف توجه كنيم در
ظاهر متفاوت است، اما مفهوم آنها نزديك به هم است و در واقـع همگـي آنهـا از يـك معنـي      

كند، و اختلاف آنان در تعبيرات بيان و شـماره و پـس و پيشـي مقامـات يـا       واحد حكايت مي
ست و چون هر عبـارتي از مرتبـه و مقـام و درجـه     ها مراتب و درجات و اوقات آناحوال و يا 

كند، لذا مسلم است كه بايد با هم متفاوت باشند، زيـرا درك و فهـم و    مي مهم گوينده حكايت
رود نمـي توانـد بـه     دانش همه يكسان نيست و نيز عباراتي كه براي بيان موضوعي به كار مـي 

تصوف از نظر عملي و نظري و علمي و فني جهـات گونـاگون دارد،    .اي واحد بوده باشد گونه
بـه   هـا  دهـد و ايـن تعريـف    مـي  اي از آن جهات تعريفـي را ارائـه   لذا هر كس با توجه به جنبه

ي لفظـي و مفـاهيم عرفـي اسـت و نبايـد انتظـار داشـت كـه         ها اصطلاح علماي منطق تعريف
بايـد از يكـديگر متفـاوت     هـا  لزوماً تعريـف پس . جامع و مانع هر منطقي بوده باشد ها تعريف
  )199: 1387فروهر، ( .باشند

  )قرن اول(آغاز تصوف 
تصوف از نخستين روزهاي پيدايش خود تا قرن پنجم دستخوش تغيير و تحولات بسـياري  

تصوف در روزگار خـود فـراز و   . شد گاهي دچار پيشرفت و گاهي دچار ركود مي. قرار گرفت
  . د و صوفيان بسياري عمر خود را وقف آن نمودندهاي بسياري دي نشيب

براي بيان آغاز تصوف لازم است فطرت خداجوي انسان را مدنظر قرار داد همان گونه كـه  
عميد زنجاني به خواسته فطري و راهنمايي عقل انسان اشاره داشته است و بر اين بـاور اسـت   

تاريخ و بلكـه از همـان اولـين روزهـاي     دهد بشر از قديم ترين ادوار  مي كه تاريخ اديان نشان
ناميم همواره از روي خواسته فطري و به راهنمايي عقل بـه   زندگي كه ما آن را ماقبل تاريخ مي

ي عظـيم جهـان پهنـاور آفـرينش و     هـا  وجود نيرويي مافوق طبيعت كه خالق و گرداننده چرخ
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بندگي و نيل به قـرب او  طبيعت است پي برده و به آن موجود مقدس ايمان داشته و معرفت و 
  )22: 1387عميد زنجاني، (. دانسته است را براي خويشتن سعادت مي

وي براي توضيح بيشتر در اين زمينـه  .داند مي فاخوري سرچشمه تصوف اسلامي را از زهد
كند كه در نزد زهاد، برخـي   مي پردازدو به اين نكته اشاره مي يي از كلام صوفيانها به بيان نمونه

بينيم، ولي به طور پراكنده و بدون آن كه بتوان بر آن نام مذهب اطـلاق   ي تصوف را ميها نشانه
الهي بهشـت  «: مثلاً رابعه عدويه، از زهاد قرن دوم، سخني در عشق دارد شبيه كلام صوفيه. كرد

و از محمد واسـع، كلامـي   » اي را به دوستانت ده و آتش را به دشمنانت، اما مرا تو خود بسنده
هيچ چيز نديدم جز آنكه نور خدا : توان آن را مقدمه وحدت وجود شناخت مي ايت شده كهرو

  )260: 1383فاخوري، (.»را در آن ديدم
. باشـد  مي ي تصوف در اسلام انزوا، رياضت كشي و ترك دنياها تا اوايل قرن دوم تنها نشانه

كشي، انزوا و توكل مفرط اوائل قرن دوم هجري، زهد افراطي و تندروي در ترك دنيا، رياضت 
ادامه داشت و در اين مدت نام و رسمي از تصوف و صوفي و مسائل نظـري و سـاير مبـاني و    

اي از قبيل حسن بصري، محمد واسع و مالك دينار، رويه  عده. عقايد صوفي گري در ميان نبود
. قائل بودنـد  زهد خنك و افراطي داشتند و براي تعبد، تحمل، دريافت و ترك دنيا اهميت زياد

اين عده در حقيقت افرادي بودند كه به واسطه تندروي در تزهد، تعبد و ترس از اوضاع محيط 
و نيز بر اثر دوري از منطق صحيح و مسائل اصلي اسلام به راه مبالغه و افراط افتادنـد و چـون   

اخته و هـم  نتوانستند هم به تأمين معاش و اداره امور زندگي و اداي وظايف اجتماعي خود پرد
به تكاليف و عبادات ديني خود برسند از اين رو به انزوا و تزهد پناه برده يك باره از دنيا و هر 

شد چشم پوشيدند و راهي را در پـيش گرفتنـد كـه از     آن چه به پندار خود موجب آلودگي مي
  )141: 1367عميدزنجاني، ( .شد مي نظر تعاليم معتدل اسلام طريقه انحراف شناخته

كند كه زاهـدان دنيـاگريز و    مي سف پور نيز با اين گفته موافقمي باشد و به اين أمر اشارهيو
نداشـتند و   عابدان آخرت جويي بودند كه در آغاز به هيچ گونه، سامان و سازمان خاصي تعلق

به نام صوفي و عارف نيز شناخته نبودند، كه گاه برخي از زهاد يا تني چند از مربيـان خـود در   
بدون اين كه تشـكل خاصـي   . كردند گشتند و اعتقاد خود را در ميان مردم، منتشر مي مي شهرها

در اين زمان تفاوت اين گروه با مـردم ديگـر در نـوع ادراك    . اينان را از عامه مسلمين جدا كند
آنان از دين، اشتغال فراوان به ذكر و رياضت و تفاوت گذاشتن وسواس آميز بين حلال و حرام 

رفته رفته با گسترش دنياگرايي، تلاش . شد خود از خوف بسيارشان از قيامت ناشي ميبود، كه 
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اين دنيا ستيزان نيز فزوني گرفت و از قرن دوم هجري قمري بود كه نام صوفي و متصـوفه بـه   
  )28:1380يوسف پور، ( .گروه خاصي از مردم اطلاق گرديد

بـا اصـول و آداب     ده و به مكتبي ويژهتصوف در آغاز بسيار ساده بوده و بعدها دگرگون ش
نسبت مردم به ايمان و اسلام ) ص(به اعتقاد ابن جوزي زمان رسول االله . خود تبديل شده است

پيش آمد، زيرا دلبستگي ايـن گـروه   » عابد«و » زاهد«سپس اسم » مؤمن«و » مسلم«: شد گفته مي
ريقـت ايشـان طريقـه و روش    جسـتند و ط  مـي  به زهد و عبادات چنان بود كـه از دنيـا كنـاره   

  )171: 1368ابن جوزي، ( .بود» زاهدانه«
ابتدا زهد و عادت بين سـالكان ايـن راه رواج داشـته    . اسلام مهد تصوف دانسته شده است

تصـوف و  . است و تحول اساسي آن را در قرن سوم و به دست حلاج صورت پذيرفتـه اسـت  
ته و آبشـخوري جـز قـرآن و حـديث و نحـوه      ترديد از خود اسلام مايه گرف عرفان اسلامي بي

زندگي شخص پيامبر گرامي اسلام و صحابه واقعي و صميمي او ندارد ولـي در سـير تكـاملي    
مـثلاً بـا   . ي فكري ديگري برخورد كرده و تحولاتي در فروغ آن پديد آمده استها خود با نظام

يغفر لكـم ذنـوبكم و االله غفـور     قل ان كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم و«: توجه به آيه شريفه
ميـان  ) ص(اساس مكتب حب الهي و شرط محبوبيت انسـان و شـفاعت رسـول اكـرم     » رحيم

  . شود محبت و محبوب و نتايج حاصله از اين محبت روشن مي
رنگـي ديگـر    شد اما رفته رفتـه  اين خطاب ابتدا به صورت زهد و عبادت و عزلت ابراز مي

ترين شهيد تصوف اسلامي حسين بن منصور حـلاج را آن   رگگرفت و در قرن سوم هجري بز
 ـ اش از وجـود محبـوب پـر شـد و اسـرار هويـدا        كينـه  يچنان متقلب ساخت كه فضاي سينه ب

  )19-20: 1371هجويري، (.كرد
ديدگاه سهروردي در اين عرصه با هجـويري تفـاوتي تداشـته و وي نيـز آغـاز تصـوف را       

صول تصوف اسلامي براساس قرآن و احاديث استوار اسـت  ا«: كند مي اساس اصول اسلام بيان
و راه و روش صوفيان مسلمان همان است كه در صدر اسلام مسلمانان پاكدل و وارستة واقعي 
بدان عمل كردند و آن را براي گريز از ظواهر فريبندة دنيا برگزيده بودند اصـطلاحات صـوفيه   

: 1374سـهروردي،  ( .»گرديـد  وضع و معمول ميعمل صوفيان   نيز بر مبناي شيوة تفكر و نحوه
30(  

آيد اين نكته است كـه اصـول    مي ي صاحب نظران در اين زمينه به دستها آن چه از نوشته
تصوف اسلامي براساس قرآن و حديث استوار است، راه و روش صوفيان مسلمان همان اسـت  
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و آن را براي گريز از ظـواهر  كردند  مي كه در صدر اسلام مسلمانان پاكدل و وارسته بدان عمل
در اين دوره بود كه اصطلاحات صوفيانه نيز بر مبناي شيوه تفكر و . فريبنده دنيا برگزيده بودند
كسـي كـه از   «: چنان كه ابن سينا با مشاهداين حـالات گفـت  . شد مي نحوه عمل صوفيان وضع

شود و كسـي كـه    مي هخواند» زاهد«ي آن روي گردان باشد ها تعلقات و لذايذ دنيوي و خوشي
ولي كسي كه پيوسته با سلاح انديشـه  . شود ناميده مي» عابد«به عبادات و طاعات مشغول شود 

فروهر، (.»شود مي گفته» عارف«به قدس جبروت بينديشد تا نور حق در درون وي تابيدن گيرد 
1387 :172(  

  تصوف در قرن دوم هجري
قرن اول بين زهاد وجود داشت، در قـرن دوم   تعبد، تزهد و دوري از دنيا همان گونه كه در

خورد و هنوز از اصطلاحات خاص و تعـابير تـازه بـين سـالكان ايـن       مي نيز نزد آنان به چشم
كند كه در قرن دوم تنها يك مسـلك و   مي عميد زنجاني به اين مطلب اشاره. طريق خبري نبود

توكل نامحدود، تسليم، سلب  روش عملي بوده و اساس آن را همان تعبد و تزهد و اعتراض و
داد به عبارت ديگر تصوف تنها جنبـة   اراده، تحمل مشقات، دريافت و دوري از دنيا تشكيل مي

عملي و اخلاقي داشت و هنوز از مطالب نظري و مباحثي كه بعـدها يـا تصـوف آميختـه شـد      
: 1367ني، عميـدزنجا (.چيزي در ميان نبود و صوفيه اصطلاحات تازه و مخصوصي هم نداشتند

145(  
: دانـد امـا، بـا شـكلي مبالغـه آميزتـر       مـي  فروهر تصوف قرن دوم را ادامه تصوف قرن اول

تصوف قرن دوم دنباله زندگي و روش عبادي همان زاهدان قـرن نخسـت اسـلامي بـا شـكل      «
مبالغه آميزتر آن بوده است، يعني زهد و انزوا و كناره جويي از دنيا و تحمل مشقت و سختي و 

: 1387فروهـر،  (.»وكل و رياضت و قناعت و امثال آن در اين سده بيش از سده نخست اسـت ت
17(  

وي . دانـد  مـي  يوسف پور نيز به وجود آمدن نام صوفيه و بناي اولين خانقاه را در اين قـرن 
وي بر اين بـاور اسـت كـه در    . داند مي معروف شدن زهاد را در بغداد و در زمان مأمون خليفه

هاي سخت زيستي هنوز به شدت رايج بود، در عين حال بسياري افكار و  رچه شيوهاين قرن اگ
اولين خانقاه صوفيان در اين قرن توسـط اميـري ترسـا در    . رسوم صوفيه در اين دوره پا گرفت

ابـراهيم ادهـم، داوود طـائي،     ،معروف كرفي، فضيل بن عيـاض  ،سري سقطي. رمله شام، نباشد
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راني از مشاهير اين قرن محسوبند، كه صوفيان ادوار آينده همـه جـا   شقيق بلخي و ابوسليمان دا
كنند و گفتار و كردار اينان، آيينه تمام نمـاي   از اينان به عنوان مفاخر خود و سلف صالح ياد مي

  )32:1380يوسف پور، ( .شود مي تصوف فرا نموده
پيدا شدند كـه زنـدگي    به اعتقاد ابن جوزي نيز در پايان سده دوم در بين مسلمانان گروهي

عجيب و شگفت آوري داشتند به اين معني كه رفتار ظاهري و حالات آنهـا شـباهتي بـا مـردم     
شد و بهترين نام بـراي ايـن    مي بايست به اين گروه نامي ويژه داده ديگر نداشت و به ناچار مي

نـد، و برخـي   بود، زيرا اين مردم به لباس پشمينه روستايي خشن ملبس بود» صوفي«گروه واژه 
سـاختند و در آن زنـدگي   » صـومعه «دور از مردم و در صحرا و بيابان و دامنـه كوههـا    ها از آن

  )171: 1368ابن جوزي، ( .زيستند كردند، و برخي نيز در غارها مي
از خصوصيات قرن دوم به قلم مكارم شيرازي اين مطلب است كه در قرن اول اسلام اثـري  

محيط اسلامي نبود، ولي از قرن دوم كه اسلام گسترش بيشتري ي صوفي گري در ها از گرايش
ي اسـلامي راه  هـا  ي بيگانه از طريق ترجمـه بـه محـيط   ها پيدا كرد و به دنبال آن علوم و تمدن
ي اسـلامي  هـا  ي خاصي بودنددرانتقال تصوف به محيطها يافت،مترجمين كه خودداراي گرايش

  )19:1384مكارم شيرازي، ( .سهم فراواني داشتند
آيد اين نكته اسـت كـه در    مي هاي انجام گرفته پيرامون اين قرن به دست آن چه از پژوهش

اولين شكل تصـوف كـه بـه طـوري     . اين قرن بود كه نام نشاني صوفي و تصوف به وجود آمد
اي از نيمه قرن دوم هجري در تاريخ اسلام ظاهر گشت همان روش رهبانيت و ترك دنيا  سابقه

ي تعليمات معتدل اسلامي به عنوان زهد و پارسائي در ميان جمعـي از افراطيـون   بود كه به جا
ابتداي نفوذ تصـوف در ميـان   . اي از آنان تازه مسلمان نيز بودند رواج پيدا كرد مسلمين كه عده

شود به طوري كه تا قبل از آن سابقه و نام  مسلمانان از اواخر نيمه اول قرن دوم هجري آغاز مي
بايد . شود ز اين مسلك نوظهور در تاريخ اسلام و منابع اصلي آئين اسلام مشاهده نميو نشاني ا

دانست در اين كه نام و نشان تصوف و صوفي از قرن دوم هجري در ميان مسلمين پيـدا شـده   
  . اي نيست ترديد و شبهه

يز مانند اين مطلب را حتي سران صوفيه ن«: داند مي عميد زنجاني سران صوفيه رابر اين باور
دربـاره  » تصـوف «و » صـوفي «استعمال كلمه  قبول دارند كه اطلاق و» نفحات الأنس«جامي در 

مسلك جديد و پيروان آن از قبيل ابوهاشم كوفي و ذوالنون مصري و هم قطاران و هم مسلكان 
  )83-84: 1367عميدزنجاني، (.»از قرن دوم هجري آغاز گرديده است ها آن
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  ريتصوف در قرن سوم هج
ذوالنون مصـري در  . قرن سوم هجري دوراني است كه قرن طلائي تصوف ناميده شده است

اواخر قرن دوم علناً از تصوف سخن به ميان آورد و در زمان سري سقطي نيز اسـاس و اصـول   
اي يافت و بدين ترتيب از نيمه دوم قرن سـوم   اوليه آن مشخص گشته امتياز و آب و رنگ تازه

از ايـن تـاريخ تصـوف وارد    . سقطي تصوف به دست جنيد بغدادي سـپرده شـد  با فوت سري 
مرحله نويني شده و در حقيقت دوره ديگري را كه بايد آن را دوران طلائي تصوف ناميد آغـاز  

در اين دوره تصوف تشكل خاصي به خود گرفته و صوفيان بـه صـورت يـك دسـته     . نمايد مي
گـري از صـورت پراكنـدگي بـه تجمـع و       تيجـه صـوفي  گردند در ن ممتاز و مشخصي ظاهر مي

  .كند مي مركزيت گرائيده و حوزه مستقلي در شهر بغداد پيدا
به نظر فروهر در قرن سوم هجري تصوف به مرحله رشد و كمال رسيد و پختگي آن زيـاد  

وي بـر  . تصوف واقعي از قرن سوم هجري شروع شده است: توان گفت مي شده، به طوري كه
آيد، مقصود و منظور آن نيست كـه   ر است كه هنگامي كه از قرن سوم سخن به ميان مياين باو

بلكه اين مبدأ تقريبي است، زيرا بسياري از عارفـان و  : سال اول قرن سوم مبدأ اين تحول است
تحولات فكري و سير عقايد و آراء تابع قوانين . زيستند صوفيان سده دوم، در سده سوم نيز مي

لـذا  . قي نيست، بلكه تدريجي و بدون ترتيب و داراي نوسانهاي غيـرمنظم اسـت  رياضي و منط
معين كردن محدوده براي مراحل آن مشكل و سخت است و اگر سخن از قرن سـوم بـه ميـان    

  )175: 1387فروهر، ( .آيد تقريبي است نه يقيني
مي توان در اين دوران پختگي تصوف و ورود اصـطلاحات خـاص و مباحـث نظـري بـه      

گمـان، تصـوف در قـرن     بيكند كه  مي يوسف پور به اين أمر اشاره. عرصه آن را مشاهده نمود
شـود   آغاز پختگي اصول تصوف از حدود ايـن قـرن شـروع مـي    . اي شد سوم وارد مرحله تازه

روح زهـد و رضـا كـه پـيش از ايـن      . كند اصطلاحات و تعبيرات مختلف جاي خود را باز مي
هاي فكري جديـد در مباحـث نظـري قـرار      ي بود، مورد هجوم شيوههمچنان به قوت خود باق

تحكيم مباني، نظري عقيده به عشق الهي وتوجه بيش از پـيش بـه وجـد، كـه بسـياي      . گيرد مي
آمـد،   شد و آگاهانه و ناآگاهانه پيش مي اوقات در نتيجه رياضت و مجاهدات معنوي حاصل مي

  )34:1380يوسف پور، . (بخشد اي مي به تصوف اين قرن، رنگ تازه
رود و شمار زيادي از  مي ي عرفاني به شمارها قرن سوم به نوشته دهباشي،آغاز تأليف كتاب

تأليفات عرفاني به دست مشايخ در اين دوره نوشته شد كه در ميان متون عرفاني اهميت زيادي 
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شود، بـه سـبب    ته مياي از آثار عرفاني اين دوره هرچند به نام تأليفات عرفاني شناخ پاره. دارند
برخي از مسائل و دلايل با مباحث و موضوعاتي از ديگر علوم اسلامي مانند حديث و كـلام و  

  )74: 1387دهباشي، (.صبغه عرفاني محض ندارد ها فقه در آميخته است و مطالب آن
ي فرقـه  هـا  فروهـر ويژگـي  . باشـد  مـي  شدن تصوفاي  از ديگر خصوصيات اين قرن، فرقه

صوفيه در اين عهد شكل حـزب  «: كند مي مقابل ديگر مسلمانان اين گونه توصيف صوفيه را در
گرفت چون همه اين نظـرات و آراي تـازه بـر     اي پيدا كردند، يعني مقررات و رسوم مي و فرقه
اين عقيده تازه مزاحم نظرات فقها و متشرعين آن عصر بـود؛ زيـرا   . بود» وحدت وجود«مبناي 

خـالقي اسـت خـارج از خلـق، و     « :لامي چنـين تصـور داشـتند كـه    اينان ازخداي هستي و اس
در حالي كه مفهوم سخنان صوفيه قرن سوم از خـدا را بـه   . »اي است غير ممازج با اشياء هستي

خدا هستي حقيقي، يعني وجود وحد حقيقي ساري در همه اشياء : توان بيان كرد اين عبارت مي
: 1387فروهـر،  ( .هسـتند » نمـود «مـابقي همـه   مطلق اوسـت، و  » بود«است، كه هستي مطلق و 

182-181(  
كند كه تصـوف از نظـر كمـي و كيفـي      مي دهباشي در توصيف قرن سوم به اين نكته اشاره

در بسياري از شهرها و نواحي بلاد اسلامي، بـه ويـژه در خراسـان و    . گسترش زيادي پيدا كرد
وتعلـم صـوفيانه افـزون شـد و      هـاي تعلـيم   عراق عده زيادي به تصوف گرايش يافتند و حلقه

وجود دهها حلقـه و اجتمـاع صـوفيانه در ايـن     . هاي متعدد مريد و مرادي شكل گرفت سلسله
دوره كه در صدر هر كدام يكي از مشايخ بزرگ تصوف قرار داشت، با انبـوهي از مريـدان كـه    

در ميان پرداختند موجب شد تصوف روز به روز  گرداگرد او به تزكيه نفس و پرورش روح مي
  )67: 1387دهباشي، ( .مسلمانان نفوذ بيشتري پيدا كند

هـا بـراي    ايـن خانقـاه  . از رسوم عمومي صوفيان در قرن سوم هجري، تأسيس خانقـاه بـود  
هاي مدرسي  دادند با فعاليت صوفياني كه دوست داشتند زندگي شهري را رها كنند و ترجيح مي

  )45-46: 1383زرين كوب، ( .خاص داشتاي  ذبهمتكلمان و فقيهان ارتباطي داشته باشند، جا
از ديدگاه يوسف پور ساخته شدن خانقاه، از جمله عواملي بوده اسـت كـه آتـش تفرقـه و     

وي به گفته عبـدالرحمان جـامي در   . ساخته است مي را بين صوفيان شعله وراي  تعصبات فرقه
رمله شام به دست يكي از اميران نخستين خانقاه صوفيان اسلام در  ورزد كه مي اين زمينه استناد

رواج ايـن مراكـز   . گيـرد  ترسا، بنا گرديد اما توسعه گسترده خانقـاه در ايـن قـرن صـورت مـي     
صوفيان، اگرچه به ظاهر در بردارنده گسترش نفـوذ تصـوف و عرفـان اسـت، امـا بـا برآمـدن        
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آورند و بـذر   ميديوارهاي هر خانقاه، در واقع صوفيان متمكن در آنها نيز حصاري گرد خود بر
گيرد و در زمينه مناسب روابط مريد و مـراد، رشـد    اي در ميان صوفيه ريشه مي تعصبات سلسله

ايـن امـر خـود از مهمتـرين عوامـل بـروز       . شود كند و اندك اندك به درختي تناور بدل مي مي
اختلافات در ميان پيروان گروهي است كه در قرن دوم هجـري همـة افـراد يـك خـانواده بـه       

  )41:1380يوسف پور، ( .آمدند ساب ميح
در آغاز اين أمر نـزد بسـياري از مسـلمانان    . ي اين قرن پشمينه پوشي بودها از ديگر ويژگي

كردنــد و از مقولــه رياكــاري  بعضــي آن را خودنمــايي تلقــي مــي. مقبــول شــمرده نمــي شــد
 زپيروان عيسـي ابن سـيرين پشـمينه پوشـي رانـوعي تقليـدا     «: گويد مي ابن عبد ربه.شمردند مي
اي  خـويش را پـيش گيـرم وجامـه پنبـه     )ص(بهتر آن دانم كه شيوه پيغمبـر : گفت شمردو مي مي

  )334: 1420ابن عبد ربه، ( .»پوشم
در وقت خرقه پوشاندن و خرقـه دادن،  «: نويسد مي سهروردي پيرامون آداب خرقه پوشيدن

مل و قيام كند، و مريـد بايـد   شيخ بايد آن چه شرايط خرقه است شفاهي بگويد تا مريد بدان ع
باور داشته باشد، كه شيخ او حاجب بارگاه حضرت عزت است، و او بـه وسـيله ايـن حاجـب     

تواند در آن حضرت قربت يابد و نيز بداند كه چگونه در همه كارهـا رجـوع وي بـه شـيخ      مي
 است، رجوع شيخ نيز در همه قضايا با حضرت عزت باشد، و راه او بـه درگـاه حضـرت حـق    

ما كان لبشر ان يكلمـه االله الا  «: قال االله تعالي: گشوده و باز است و به مقام مكالمه رسيده است
-43: 1374سـهروردي،  ( .»)51شـوري،  . (»و حيا او من وراء حجاب او يرسل رسولاً فيـوحي 

42 (  
شـدن،  اي  اگر بخواهيم به طور كل به توصيف اين عصر بپردازيم تأليف كتب عرفاني، فرقه

يس خانقاه و پشمينه پوشي از نكاتي مهم است كه بايد بدان توجهي خـاص داشـت چـون    تأس
  . اين مسائل در اين دوران به وجود آمد و رنگي خاص به خود گرفت

  تصوف در قرن چهارم هجري
گردد زمينه بـراي   مي تر عمق و نفوذ صوفيان و افكار آنان بين ديگر مذاهب اسلامي گسترده

هارم هجري بـا فـوت جنيـد بغـدادي و     چدر اوائل قرن . گردد مي ن فراهمتحولاتي جديد در آ
حسين بن منصور حلاج و ابوبكر شبلي و ساير هواداران و بنيان گذاران جديد تصوف منحنـي  
تكاملي تصوف به پايان رسيد و سير تكاملي آن متوقف و از حرارت و رونق اوليه نهضـت بـه   
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لي با در نظر گـرفتن مـوقعيتي كـه تصـوف در برابـر سـاير       و. اي كاسته شد ميزان قابل ملاحظه
توان گفت كه با ظهور ايـن فتـرت نـه تنهـا      مذاهب اسلامي و افكار عمومي مسلمين داشت مي

ي وسيع مسلمين آن عصر دچار شكست نگرديـد بلكـه بـيش از     طريقه تصوف در ميان جامعه
گرديد كه تصوف بـراي تحـولات   پيش بر استحكام و عمق و نفوذ آن افزوده شد و موجب آن 

  )223: 1367عميدزنجاني، ( .ديگري كه در انتظار داشت آمادگي بيشتري پيدا كند
اي كـه   شود كه پس از پختگي مي تصوف در قرن چهارم از منظر يوسف پور چنين توصيف

مرحلـه  طبقه بندي عرفان به سه . هاي كمال بود در قرن سوم بدان دست يافت، به دنبال فتح قله
تاويل در ميان  در ادامه روند باطن گرايي و. شريعت، طريقت و حقيقت در اين قرن تحكيم شد

صوفيان دو دسته عمده پديدار شدند، گروهي در عين پايبندي بـه فـروع احكـام ديـن، اعمـال      
ظاهري و عادات صوري را در مقايسه با تقيدات دروني و روحي در مرتبه دوم نشاندند، دسـته  

تر گرفتند و در معاملات ظاهري كوتاهي كردند يـا همچـون    فه گرايش باطني را سنگينديگر ك
ملاميته، كه در اين قرن رواج كامل يافته بودند، براي حفظ متانت روحي و پرهيز از ريا و ترس 
از لكه دار شدن دامن اخلاص در عين انجام تمامي فرايض نه تنها از اظهار آن در ميان خلق ابا 

ي فرق مختلف صوفيه نيز در ايـن  ها خانقاه. بلكه حتي تظاهر به فسق را نيز روا دانستندكردند، 
: 1380يوسف پـور،  (.ايام در ممالك اسلامي، به ويژه در ايران رواج و گسترش چشمگير يافت

36(  
شد مگر آن كه آن را به صورتي در آوردند كـه   تثبيت تصوف ممكن نمي«: گويد مي دهباشي

براي اين كار ضـروري بـود   . ديگران باشد و به عبارت ديگر جنبه علمي پيدا كند قابل تعليم به
ايـن  . آثاري تأليف و در آنها مباني و اصول و موضوعات مختلف عرفاني تشريح و تبيين شـود 

ضرورت سبب شد تأليفاتي عرفاني با اين هدف بيني جنبه تعليمي بخشيدن بـه تصـوف پديـد    
رفاني تأليف شده بود، اما موضـوع و جهـت آنهـا بـا ايـن تأليفـات       در قرن سوم نيز آثار ع. آمد

  )108: 1387دهباشي، ( .»تفاوت داشت
باشد تكامل تصوف و مرتب شـدن   مي از خصوصياتي كه در قرن چهارم هجري قابل توجه

تصـوف گرچـه در قـرن سـوم هجـري داراي      «: نويسـد  مـي  هجـويري . باشـد  مي تشكيلات آن
مشخص نبود امـا بـه تـدريج افكـار صـوفيانه روبـه رواج و توسـعه        دستگاهي منظم و مكتبي 

. گذاشت و در قرن چهارم هجري تشـكيلات مرتبـي يافـت و در مسـير ترقـي و تكامـل افتـاد       



 157/ از آغاز تا قرن پنجم سيري در تصوف

 

هجـويري،  ( .»هاي زيادي داير شد، مشايخ به افاضه و مريدان به استفاضه مشغول شـدند  خانقاه
20:1371(  

ي كمال و تأليف كتب عرفاني به طور گسترده ها لهتكامل تصوف در اين قرن و رسيدن به ق
  .سازد مي يي است كه اين قرن را متمايزها ويژگي

  تصوف در قرن پنجم هجري
در اين قرن افرادي چون غزالـي  . قرن پنجم، قرن رواج و توجه به تصوف دانسته شده است

ف است، صـوفيان  در قرن پنجم كه عصر رواج شايان توجه تصو. پا به عرصه تصوف گذاشتند
ظهور كردند و با تأليفات گران بهاي ... بنامي چون ابوالقاسم قشيري، امام محمدغزالي طوسي و

  )20همان، ( .خود بر شكوه و عظمت عرفان و تصوف افزودند
ي خود از شـعر اسـتفاده   ها در قرن پنجم صوفيان برخلاف پيشينيان خود براي بيان انديشه 
ي تصـوف ايـن قـرن،    هـا  از مهمترين ويژگـي «: و بويي عاشقانه داشتاشعار آنان رنگ . كردند

. گذشته از گسترش مفاهيم و اصطلاحات عرفاني، توجـه صـوفيان بـه شـعر و شـاعري اسـت      
صوفيه پيش از اين براي تبيين مباني انديشه خود، نثر را به كار گرفته بودند و ايـن نثـر اگرچـه    

از تخيـل شـعري نبـود، امـا ورود شـعر در بيـان        خود به دليل محتواي انديشه عرفاني، خـالي 
  )41: 1380يوسف پور، ( .»صوفيان رنگ و بوي عاشقانه داشت

كردنـد و عـلاوه بـر ايـن      مي ي خود را بيانها در قرن پنجم صوفيان آزادانه عقايد و انديشه
در ايـن دوران صـوفيان   «: نويسـد  مي يوسف پور. محبوب سلاطين و پادشاهان آن دوران بودند

گويند و  متعصب و سختگير و صوفيان ديگري كه عاشقي و رندي و نظر بازي خود را فاش مي
ديگر اين كه علي رغم . از گفته خود دلشادند در كنار هم به تبليغ و ترويج طريق خود مشغولند

درگيري متشرعان با صوفيه، صوفيان در نزد سلاطين و امراي وقت، محبوبيت خاصي داشتند و 
كـرد و هـم    تلاش صوفيان دين پناه، عامه مردم را به آنان خوش بين و متمايل مي از طرفي هم

اين عوامل سـبب  . رسم و راه خرابات نشينان مست، با ذوق ماجراجويي عامه هماهنگي داشت
صـوفيه قـرن پـنجم،    » .ي صوفيه در شهرهاي مختلف، گسترش چشمگير بيابـد ها شد تا خانقاه

 اي بيند واين امرتصوف اين قـرن را واردمرحلـه تـازه    داوري ميصوفيانه، صلح را به از جنگ و
عرضه داشتن اصول تصوف بر وفق سليقه فقيهان ومتشرعان، خواجه عبـداالله انصـاري   : كند مي

 راه وصـول بـه حـق رادر پيـروي ازظـواهر مـذهب حنبلـي       ) 481(فقيه صوفي حنبلي مذهب 
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روف ونهي از منكر و اقامه حدود شرعي دانست ودر مقام شيخ الاسلامي هرات،در أمر به مع مي
  )48همان، (.بسيار متعصب و سختگيربود

توان به اين نكته اشاره كرد كه شـعر   مي كلي براي اين عصر بيان كنيماي  اگر بخواهيم نتيجه
اين خصوصـيت  . براي بيان عقايد آنان شداي  در كنار نثر به كمك اهل تصوف شتافت و وسيله

صطلاحات عرفاني و آزادي بيان صوفيان مطالبي است كه پس از بررسـي  در كنار رواج بيشتر ا
   .پيرامون اين قرن به دست آمده است

  گيري نتيجه
ي بعد رنگ و بوي خاصـي بـه خـود    ها تصوف از زهد پديد آمد و با گذشت زمان در قرن

ايـن  شـد بـا گذشـت زمـان در قـرن دوم       مـي  يي از زهد ديدهها در قرن اول تنها نشانه. گرفت
گـرايش بـه   . در قرن سوم تحولاتي اساسي در تصوف به وجود آمـد . مبالغه آميزتر شد ها نشانه

و پشـمينه پوشـي    ها و اسرار و رموز، ساخته شدن خانقاه ها شدن، پيدايش حلقهاي  عرفان، فرقه
   .يي بود كه اين عصر به خود ديدها از ويژگي

در . خـورد  مـي  شكيلات آن به چشـم در قرن چهارم هجري تكامل تصوف و مرتب شدن ت
زمـان تصـوف و اصـول آن را    . ي بسياري در زمينه تصوف تأليف شدها اين زمان بود كه كتاب

شعر نزد . دستخوش تغييرات خود قرار داد تا جايي كه در قرن پنجم تصوف به اوج خود رسيد
مورد توجه سلاطين قـرار  صوفيان رايج شد و آنان آزادانه به تبليغ عقايد خود پرداختند و حتي 

بايزيـد بسـطامي، شـبلي و ابوسـعيد     : چوناي  صوفيان پرآوازه ها در هر يك از اين قرن. گرفتند
 .ابوالخير در عرصه تصوف درخشيدند
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